
 

 24/3/2041تاریخ دریافت:  

 13/24/2041تاریخ پذیرش:  

 (221-75صص ) 

 

 داراب زنگانِخر در فرهنگ مردم لای نقش

 *حسن رنجبر

 

 چکیده

که شـغل اهـالی    است از توابع داراب، واقع در استان فارس زنگان روستایی کوهستانیلای

این دو حوزه نقشـی  شد و خر در آن تا دو سه دهه پیش به دامداری و باغداری محدود می

موجب شده است که  ،با این حیوان ارزشمند زنگانلای تنگاتنگ مردم ۀرابطکلیدی داشت. 

. با توجه به اهمیت این این حیوان نقشی اساسی و مهم در میان مردم این روستا داشته باشد

 زنگان اختصاص یافت.موضوع، پژوهشِ حاضر به بررسی جایگاه خر در فرهنگ مردم لای

در ایـن   توصـیفی بـوده اسـت.   _تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی این جستارش پژوهش رو

هـای  بندی گردیـد. بیمـاری  ها و اصطلاحاتِ مربوط به خر، گردآوری و طبقهپژوهش واژه

شدند مورد بررسی قرار گرفت و شیوۀ درمان هریک از آنهـا  رایجی که خرها بدان مبتلا می

خـر را   تـوان مشخص شد کـه مـی   ی،زنگانها و کنایاتِ لایالمثلبا بررسی ضرببیان شد. 

، مناسب برای بیگـاری و نظیـر آن   یبودن، قدرناشناسعرضگی، نامنظمنمادی از حماقت، بی

 دانست.

 زنگان، فرهنگ مردم، خرداراب، لای های کلیدی:واژه

                                                      
 abrak32@yahoo.com                                                     ادبیات فارسیکارشزاس ارشد زبان و  *
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 مقدمه. 1

رستان فسـا اسـت   ده بزرگی از دهستان کوهستانِ بخش داراب شه lây-zangânزنگان لای

کیلومتری خاور داراب قرار دارد. این روستا در کوهستان قـرار دارد، سردسـیری    50که در 

آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. محصولاتش بـادام،  . تن جمعیت دارد 1115است و 

آرا، بافی است )رزممویز، انجیر، گردو و گل سرخ است. شغل اصلی مردم آن باغبانی و قالی

-(؛ افرادی نیز به دامداری اشتغال دارند. همچنین تعداد کمتری بـه مغـازه  124: 7، ج 2114

داری، رانندگی، مشاغل دولتی و نظیر اینها اشتغال دارند. محصولات عمـدۀ ایـن روسـتا در    

بخش درختان دیم، گل محمدی، بادام و مویز؛ و در بخش درختان آبی پرتقال و انار اسـت  

 (.24: 2199)رنجبر، 

های ملایم یـا تنـد   زنگان روستایی کوهستانی است که تمام باغات آن دارای شیبیلا

توجـه  با برد. ها بیش از دو ساعت زمان میروستا تا برخی از این باغ ۀهستند. پیمودن فاصل

تـوان بـه   مـی  ،ها احـداث نشـده بـود   های میان باغپیش، جاده هبه این نکته که تا دو سه ده

در این روستا پی برد. علاوه بر حمل بـار در روسـتا، در قـدیم از خـر     ارزش و جایگاه خر 

کننـد  شد. بـرای مثـال روایـت مـی    برای حمل بار به سایر روستاها و شهرها نیز استفاده می

... تـا داراب و   چـون مـویز، انـار، بـادام و     گاهی برخی از اهالی برای فـروش محصـولاتی  

گـاه   کـه اند کردهو حتی بندرعباس مسافرت میروستاهای اطرافش، لارستان و روستاهایش 

 انجامید.ها تا یک ماه به طول میاین مسافرت

اما با اندکی تسـامح   ،هایی که خر دارند بسیار اندک استاگرچه امروزه تعداد خانواده»

 ۀرابط ـ ،روانـد. از ایـن  ها خـر داشـته  چندان دور تمام خانوادهای نهتوان گفت در گذشتهمی

است که این حیوان نقشی اساسی و مهم  مردم با این حیوان ارزشمند موجب شده تنگاتنگ

هـا، اصـطلاحات،   که پیرامون ایـن حیـوان واژه  در میان مردم این روستا داشته باشد، تاجایی
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. بنـا بـر   (613: 2196)رنجبر،  «ها و... فراوانی شکل گرفته استرسوم، خرافهوها، آدابمثَل

زنگان، نگارنده و جلوگیری از فراموشیِ این بخش از فرهنگِ مردم لایاهمیت این موضوع 

کوشیده است تا تمام مطالبی که پیرامون خر در این روستا وجود دارد را گـرآوری کـرده و   

 زنگان تبیین کند.بندی کند و نقش خر را در فرهنگِ مردم لایپس از آن، مطالب را طبقه

های دراز و یال و دُم کوتاه اسـت کـه معمـولا    گوش دار چهارپای فردسُم باخر، پستان

(. ایـن واژه در  1693: 0، ج 2131شود )انوری و همکـاران،  برای بارکشی از آن استفاده می

: 2190بوده است )هرن و هوبشمان،  -kharaو سنسکریت  xar، فارسی میانه -xaraاوستایی 

-که در طرقی، طاری، کشـه د؛ چنانهای ایرانی نو نیز کاربرد دار( و همچنان در گویش233

ــه ــهای، طام ــماعیلی،  xar ←ای ای و تکی ــکنانی 261-261: 2194)اس  xar ←(، در  اس

 ←ای ( ودر زفـره 202: 2190)برجیان،  xer ←(، در قهوی و کوپایی 03: 2199)مصریان، 

xe:r, xier  :( ضبط شده است.204)همان 

درأیی، هرزگی و باروری و نیز مظهـر  اقت، خومخر را نماد خشوع، بردباری، صلح، ح

ها الاغ را بعضی از فرهنگ»نویسند: (. شوالیه و گربران می215: 2179اند )کوپر، فقر دانسته

تر است. اند، اما این امر موردی استثنایی و ثانوی از مفهومی کلینماد جهل و خریت دانسته

 «هـای شـیطانی اسـت   گـرایش  یحت ـظلمانیت و  ۀدرواقع الاغ تقریباً در سرتاسر جهان نشان

اعمـال جنسـی،    ۀ(. نیز الاغ را همچون شیطان و وحش، نشان114: 2179)شوالیه و گربران، 

 ۀداننـد کـه تمامـاً در حیط ـ   نیروی غرایز جنسی، عوامل غریزی انسان و قسمی زندگی مـی 

هـای  المثـل ذوالفقاری در فرهنگ بـزرگ ضـرب   (.111زمینی و جنسی جریان دارد )همان: 

داند )ذوالفقاری، بری، بردباری، تحمّل، لگدپرانی و نادانی میفارسی، خر را نمادی از فرمان

بـا   ،زنگان جایگاه بسیار ارزشمندی داشـت ه خر در نزد اهالی لایک(. باآن263: 2ج  ،2191

عرضـگی،  توان خر را نمادی از حماقـت، بـی  زنگان میها و کنایاتِ لایالمثلبررسی ضرب



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 73

 ، مناسب برای بیگاری و نظیر آن دانست.یدن، قدرناشناسبونامنظم

 . پیشینۀ پژوهش1-1

شناسـی، بـه   های فرهنـگ مـردم و گـویش   شده در حوزههای انجامتاکنون در میان پژوهش

های فرهنگ مـردم و نیـز جایگـاه اسـب در فرهنـگ ایرانـی       عنوان یکی از گونهدامداری به

ایگاه آن در میـان اقـوام ایرانـی، پـژوهش مسـتقلی      پرداخته شده است؛ اما پیرامون خر و ج

های دیگر بوده است. آنچه انجام نشده و اگر هم پژوهش و تحقیقی باشد در خلال پژوهش

-در اینجا حائز اهمیت و بیان است، دو پژوهش نگارنده پیرامون جایگاه خر در گویش لای

 زنگانی است:

زنگانِ داراب )گزیدۀ یک؛ های لایلالمثای از ضربگزیده»(، 2196رنجبر، حسن ) -2

. در زمـین دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایـران ، «ها(در مثَل« خَر»با تکیه بر نقش 

هایَش خر بـوده، گـزینش   زنگانی که یکی از کلیدواژهالمثل محلی لایضرب 01این جستار 

آنهـا، بـه همـراه     شده و پس از آوردن صورت محلی، آوانگاری و برگردانِ فارسـی رسـمی  

هـا صـورت نگرفتـه اسـت.     گونه تحلیلی پیرامون مثلکاربرد هر یک شرح داده شده و هیچ

هـایی  طور مستقیم در آنها نقش دارد، و مثلهایی که خر بههای انتخابی به دو دستۀ مثلمثل

 اند.که نقش خر در آنها غیر مستقیم است تقسیم شده

خـر در   رامـون یپ اصـطلاحاتی  و هـا واژه»(، 2041حیدری، حسن و حسن رنجبر ) -1

. نگارندگان در هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، «داراب زنگانِیلا شِیگو

 52؛ شـامل  ها و اصـطلاحات واژه-ها و اصطلاحاتی را در سه مدخلِ الف:این پژوهش واژه

هـا،  آواهـا و صـوت  -؛ ج:مورد 9، شامل هاها و آفتبرخی از بیماری-واژه و اصطلاح؛ ب:

ها و اصطلاحات آوانگاری شـده  اند. در این پژوهش واژهصوت و آوا، ارائه کرده 21شامل 

 و توضیحی مختصر برای هریک ارائه شده است.
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 . روش پژوهش1-1

است. نگارنـده   بودهای گردآوریِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتابخانه

صورت وگو پرداخته و اطلاعات را بهلِ روستا به مصاحبه و گفتساغالباً با گویشوران کهن

صوتی ضبط کرده است و در مـواردی کـه فرصـت ضـبط صـدا میسـر نبـوده، مطالـب را         

-برداری کرده است. روش پژوهش نیز تحلیل محتوا بـا رویکـرد تحلیلـی   یادداشت و فیش

 توصیفی بوده است.

 . بحث و بررسی1

 ظاهر و رفتار براساس رنگ، انواع خر. 1-1

هـای ظـاهری و رفتـاری بـه انـواعِ مختلفـی       زنگان خرها را براساس رنگ و ویژگیدر لای

شـدن تعـدادِ   دلیل کمکنند و هریک از آنها نامی مخصوص به خود دارد. امروزه بهتقسیم می

بندیِ خرها براساس رنگ، بسیار دشوار است؛ چراکه افراد خرهای روستا، پژوهش و تقسیم

شناسند. برای مثال سفیدِ آمیخته بـا سـیاه را   ها را نمیالِ روستا جزئیات و انواع رنگسکهن

ها شده و نگارنده آنهـا را ثبـت   هایی که از رنگدانند!. بنابراین احتمال دارد توصیفسبز می

هـایی از انـواع   دادن عکسهایی باشد. سعیِ نگارنده برای نشانکرده، دارای خطاها و لغزش

نتیجـه مانـد و دلیـل آن عـدم     وران نیز تا حد زیادی بیهای متفاوت به گویشرنگ خرها با

بر این، باید توجه داشت که سوییِ چشم آنان بود. علاوهسال و نیز کمدقت گویشوران کهن

شناختند؛ برای مثال اگر امروزه رنگ سـبز را  های محدودی میها را با طیفگذشتگان رنگ

سالان همه را به نام کنند، کهنای، لیمویی، چمنی و... تقسیم میغزپستهبه انواع سبزِ لجنی، م

 شناسند.سبز می

: خری است که کامش )سقف دهانش( به رنـگ سـیاه   xar-e ârg si-yâسیا خر آرگ
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باشد. اگر آن سیاهی پیوسته باشد بدیمن و شوم است، اما اگر خـط یـا خطـوطی از آن بـه     

 آید.شمار نمییمن بهرنگ معمول باشد دیگر شوم و بد

اش سـفیدرنگ و نصـف دیگـرش    : خر نری که نصف آلت تناسلیxar-e âla خر آله

 رنگ باشد.سیاه

زبـان خـود را   کند، خری است که دهان خود را باز می: xar-e bâδ xâ:r خواردخر با

ر زنگان، این نـوع خ ـ در باور مردم لای کشد )تنفس از راه دهان(.نفس میو آورد بیرون می

 بدیمن و شوم است.

: خری است که در بچگـی بـار حمـل کـرده باشـد و      xar-e bâr-koštaخر بار کُشته 

 آسیب دیده باشد.

اش را سپری کرده باشد و آمادۀ باربردن : خری است که بچگیxar-e bɔr-iخر باری 

 شده باشد.

 : خر اَخته.xar-e baxta خر بَخته

-عادتی منفی مانند لگـدزدن یـا دنـدان    : خری است کهxar-e baδ-âδatخر بدعادت 

 گرفتن داشته باشد.

: خری که نسبت به سر خود دارای حساسیت است. مثلاً xar-e baδ-kallaخر بدکَلّه 

خواهنـد  کند کـه مـی  آن خر گمان می ،کندهنگامی که کسی چوب یا دست خود را بلند می

 جانـبِ ترین حرکـت از  وچکگونه خرها با کبزنند و به سرش ضربه وارد کنند. این شکتک

بـرد و از حرکـت   دادن چوب، سر خود را به سمت مخالف چوب مـی سوار خود مثل تکان

 .ایستندمی

دارای پـیچ و  موهـای گـردنش   قسـمتی از  : خری کـه  xar-e baγal-pič بَغَل پیچخر 

طول حدود خوردگی باشد؛ موهای این قسمت معمولاَ از انتها تا وسط گردن بهشکن و تاب
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متر کشیده شده است. غیـر از ایـن نشـانۀ ظـاهری،     متر و عرض حدود دو سانتیسانتی 14

 شود.رفتن اذیت میکتف خر نیز از درون معیوب است و خر هنگام راه

رفتن استخوانِ برجستۀ : خری است که در هنگام راهxar-e pey-mâlمال خرِ پِی

 کند.زانوهایَش به یکدیگر برخورد می

زنگان، بدیمن و : خر پیشانی سفید است که در باور مردم لایxar-e čâlخر چال 

 شوم است.

متر از موهایِ سانتی 6خری است که حدود :  xar-e domm-aqrav-iیوعقر دُمّخر 

خوردگی بر روی کوچکِ دُمش تاب خورده و دارای چین و شکن باشد. معمولا این تاب

دانند و معتقدند برای نوع خر را نحس می ترین قسمتِ گوشتیِ دم قرار دارد. اینپایین

 صاحبش بدیمن است.

یا به  یا آن را بریده باشند ،: خری که دُمش کوتاه باشدxar-e dom-kolaکُله دمُخر 

 .هر دلیلی قطع شده باشد

: خری است که صاحب خود یا دیگری را دندان xar-e dannun-girگیر خرِ دنّون

 گیرد.)گاز( می

 در این واژه موجب ukپسوند کند. : خری که بسیار رم می xar-e ram-ukخر رَموک

آید و موجب افزایش این پسوند در پایان اسم یا صفت می»است. شده افزایش در صفت 

ی مبالغه در عربی با صیغهمعادل و برابر توان شود که این کارکرد را میدر صفت می

 (.211: 2199)رنجبر، « دانست

 ایِ روشن.خر قهوه-1رنگ است. خر سیاهِ کم-xar-e zard :2 خَرِ زرد

 .سفیدرنگ : خرxar-e safiδد خر سفی

: خری است که سُمش رشد کرده و ارتفاعَش xar-e som-čorâγ-iچراغی خرِ سُم 
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 افزایش یافته باشد )نکـ: سُم / سمّ آوُردن(.

-نی و بیسبب استراحت طولاخری است که به: xar-e som-lôčak-iلوچکَی خر سم

-در این گویش به« lôčakلوچک »تحرکی، سمُش به سمت جلو کشیده و دراز شده باشد. 

 طور کلی همه نوع کفش است.معنی کفش و دمپاییِ کهنه و گاه به

گونه : خرِ سبز، خری که موی بدنش سفید و سیاه باشد. این xar-e sôzخرِ سُوز 

 ه نیز دارند.خرها در اصل سفیدرنگ هستند که مقداری موی سیا

نوعی خر سبز )نکـ: خرِ سُوز( است که موی : xar-e sôz-e čarma سوز چرَمه خرِ

 سیاهِ بیشتری داشته باشد. 

نوعی خر سبز )نکـ: خرِ سُوز( است که موی : xar-e sôz-e rušan روشن وزخَرِ سُ

 سیاهِ کمتری داشته باشد.

شرّ و شور این خر را باشد.  زیاد اش: خری که شهوت جنسیxar-e šarrخرِ شَرّ 

xar-e šarr-o šur گونه خرهای نر اغلب صاحب خود را به دردسر میگویند. اینمی نیز-

 _ویژه خر مادهبه_اندازند و قابل کنترل نیستند. مثلاً هنگامی که چشمشان به خری دیگر 

د. هرگاه یک کنند تا به سمت آن خر حرکت کنند و خود را به آن برساننفتد، تلاش میامی

تواند از دست صاحب خود فرار کند و به خر شر از نظر جسمی بزرگ و قوی باشد می

 اند.کردهاخته می، برای به کنترل درآوردن را گونه خرهاور شود. ایندیگر خرها حمله

قدرت و معمولا لاغر باشد و نیز رهوار : خری است که ضعیف، کمxar-e šalخرِ شَل 

 نباشد.

 سیاه باشد. رنگ به خری که : xar-e kalâ:γغخَرِ کلَا

-اش سفید باشد. برخی میرنگ باشد و پوزهخری که سیاه :xar-e kamâš خَرِ کمَاش

ها و بخشی از و موهای تیغۀ گوش باشد رنگکمرنگ سیاه  به که است خری گویند
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 صورتش حنایی باشد.

 : نکـ: خر کمرشتری.xar-e kamar-zin-iخر کمرزینی 

: خری است که قسمتی از پشتش برآمده باشد. xar-e kamar-šotor-iکمرشتری  خر

خری که بخشی از کمرش به طول تقریبیِ نیم متر، برجسته باشد )مانند کوهانِ شتر با 

 ارتفاع کم(.

 «.konnکُنّ »: نکـ: xar-e konnخرِ کُنّ 

ریزد و غذای م میوسایل صاحبَش را به ه: خری که xar-e kula-xârخوار خرِ کوله

 خورد.میصاحب خود را پیدا کرده و 

هایَش از گوش دیگر : خری است که گوشxar-e guš-qâter-iقاطری خر گوش

 تر است. خری که گوشش مانند گوش قاطر باشد.خرها اندکی کوتاه

 : خری لگدزن.xar-e laγat-iخرِ لَغتَی 

سبب پوی نیست و بهرها نرم: خری است که همانند سایر خxar-e lok-iخر لکُی 

 آزارد.کردن، سوار خود را می ناهموار حرکت

رنگ را نیز باشد. برخی خر خاکستری ایرنگ قهوهی که به: خرxar-e malla خَرِ مَلّه

 گویند.ملّه می

 ایِ پُررنگ باشد.رنگ قهوه: خری که بهxar-e malle-y tɔrikخر ملّۀ تاریک 

 رنگ باشد.ایِ کمرنگ قهوه: خری که بهxar-e malle-y rušanخر ملّۀ روشن 

 رنگ باشد.رنگ سیاه کمبه : خری کهxar-e muša خَرِ موشه

که آن . خری که هنگامیماندها نمیخر دیگر کنار: خری که xar-e velak-u وِلَکو خرِ

 ماند.جا نمیکند و در آنکنند تا بچرد، آن محل را ترک میحال خود رها میرا به

 : نکـ: خرِ یالی.xar-e yâl-asp-iاسپی خرِ یال
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سمت چ  خری است که موهای گردن )یالش( بلند باشد و به: xar-e yɔl-iخر یالی 

 یا راست خم شود.

راحتی بار خری که طبق عادت برای اینکه صاحبش بتواند به : xar-e yex-iخر یخِی

گیرد و دست خر را میصاحب، رت که به این صو ؛خوابدرا بر او بگذارد، در کنار بار می

 خوابد.کنند و خر میرا تکرار می« yexیِخ »چند مرتبه صوت 

خری است که فقط تحت کنترل و رامِ صاحبش : xar-e yakka šenâsشناس خرِ یکَّه

 دهد شخص دیگری بر او سوار شود یا با او باری حمل کند.راحتی اجازه نمیاست و به

-خوابد؛ برای مثال وقتی صاحبش لحظهاست که بسیار می : خریxosp-ukخُسپوک 

کند کند تا سیگاری بکشد یا نفسی تازه کند، خر با باری که حمل میای در راه درنگ می

 خوابد.در میان راه می

ای روشن باشد. این نوع خر را در رنگ قهوهخری که به: sorx-a xarسُرخه خر 

در مصر، الاغ »نویسند: کنند. شوالیه و گربران میمی پسندند و از آن دوریزنگان نمیلای

ترین انواع موجودات است که روح در سفر پس از مرگ با آن قرمز یکی از خطرناک

 (.112: 2179 گربران، و شوالیه« )برخورد دارد

 : نکـ: خرِ شَل. šal-xarخر شَل

 خر.: بچۀ kor-xarکُرخر 

 خر.بچۀ : korra-xar خرکرُِّه

تبری، خری که بسیار لاغر و ضعیف باشد و سرینش : کفلkafal-tovar-iری کفل توَ

 نظر برسد و مانند تبر باشد.از شدتِ لاغری، تیز به

 .: خر مادهmâ:ča xarخر  چهما

 .: خر نرnar-xarنرخر 
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  ساله.: خر تقریباً یک hôla xarهُوله خر

 ها. برخی از اجزای بدن خر و وابسته1-1

 و نظیر آن گوسفندخر و نیز مانندی که پشت ساق پای های سم: برجستگیboxɔluلو ابُخُ

 دانند.برخی آن را دو خالِ بزرگ روی بازوی خر می قرار دارد.

 : مدفوع خر.pe`enپِهِن 

 پا. یکلگدزدن خر با : ti:zakiتیزکی 

 : نکـ: تیزکی.tizelakتیزِلَک 

 نکـ: تیزکی.: tizelakiتیزِلکَی 

های پایینی خر است که از : نام دو دندان از دندانjôδun-o nôδun جودون و نودون

 توان سن خر را تشخیص داد.طریق این دو دندان می

 .، جفتک: لگدزدن خر با دو پاdo pernak-iدو پِرنکَی 

 .دو پِرنکَینکـ: : do laγat-iدو لغََتی 

 : نام دو دندان پیشینِ خر است.do-miyunدومیون 

 : سم.sompسمُ  

 : میان دو کتف. محل اتصال دو کتف و گردن به یکدیگر.so banjه بَنج سُ

 : کود خر و گوسفند.ke:vâکِوا 

و شده محکم و : کودی که چندسالی در ته طویله، آغل و... مانده باشد ko:naنه هکُ

 ای قطور در آمده باشد.شکل تختهبه هم چسبیده باشد و به

 : نکـ: کِوا.keyvâکیوا 
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 بیضه. : gon 1گنُ

 : لگد.laγatلغََت 

 رود.: پستان؛ برای سگ و گوسفند و نظیر آن نیز به کار میmɔyaمایه 

 : آلت تناسلی خر نر.narr 1نرّ

 خر لازم استنگهداری  و آنچه برای محل. 1-1

کنند؛ اما هایی مستقل و دور از سکونت خود نگهداری میامروزه معمولا خرها را در خانه

 1ها به سبک امروزی نبود، یک اتاق بزرگ را به ات کم بود و خانهدر قدیم که امکان

دادند، وسط اتاق را کردند و انتهای اتاق را به نگهداری خر اختصاص میقسمت تقسیم می

دادند و قسمت دیگر را برای نگهداری و انباشتِ محل سکونت و زندگی خود قرار می

تا  3متر و طولی حدود  1مولا عرضی کمتر از ها معگرفتند. این اتاقعلوفۀ خر در نظر می

 متر داشت. 24

ریزند تا خر بخورد. آخور را معمولا آخور؛ محلی که علف در آن می :â:xorraرّه آخُ

 سازند.کنند، میدر نبش اتاقی که خر در آن نگهداری می

غل کنند. این نوع آآغلی است که در آن خر را نگهداری می: â:γâl-xar-i خرَیآغال

                                                      
 .(34: 2171)موسوی،  gond ←گاوکشکی های ایرانی نو کاربرد دارد: این واژه در بسیاری از گویش -4

 gond ←ای گناوه .(226: 2192)ایزدپناه،  govn ←لکی  .(251: 2135)خدیش،  gond ←شیرازی 

 .(13: 2136)فاضل،  gunduli ←گزی  .(279: 2191ور، پ )جلال

نر،  -زنگانی در سه معنا کاربرد دارد: الفدر گویش لای« narنر »ریشه است. هم« narنر »این واژه با  -1

نر ». نازا -. جمقتدر، زورمند، بزرگ و قوی از هر نظر-ب . مرد، مخالف ماده )اعم از انسان و حیوان(

حالت  naire: حالت اضافی جمع مذکر.  naramاست.  -nar ۀفارسی میانه و آن خود بازماند nar ۀبازماند

حالت ندایی  naraحالت فاعلی مفرد مذکر.  nāحالت اضافی مفرد مذکر.  naršمفعولی له مفرد مذکر. 

 .(211: 2176)ابوالقاسمی،  «: حالت اضافی مفرد مذکر. n∂r∂šمفرد مذکر. 

 .(224: 2171)مکنزی،  «نر، مردانه»  nar[ ~ ZKL < A zkr: nl | M nr , N] ← فارسی میانه 
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عنوان یکی از شد. معمولا یکی از دیوارهای کپر را بهها و در کنار کپرها ساخته میدر باغ

ساختند چینی کوتاه میدیوار دیگر را از سنگ 1گرفتند و دیوارهای حصارِ آغل در نظر می

ی آغل بستگی به تعداد خرها داشته پوشاندند. اندازهو روی آن را با خس و خاشاک می

 است.

که برای به  با اندازۀ تقریبی یک متر است : چوبیuγ-e xar-run-ičخَرّونی  چوغ

 .شودو کنترل خر استفاده می درآوردنحرکت 

 کنند.: اتاقی که در آن علوفه نگهداری میxune-y alaf-iعلَفی  ۀخونِ

را « کما» ۀ مخوصی با نام: اتاقی که در آن علوفxune-y kamɔ-yiکمَایی  ۀخونِ

 کنند.ینگهداری م

کنند ؛ اتاقی است که در آن، خر نگهداری می: محل نگهداری خرkot-xar-iخَری کتُ

شود، گاهی به تمامِ آن های قدیمی استفاده میو چون معمولا برای نگهداری خر از خانه

 گویند.می« خریکتُ»خانه نیز 

زمان انجام این برای خر است.  بُریدن گیاهِ کما و تهیۀ علوفه :kamâ-bor-iکمابِری 

اندازۀ نیاز و توانش این روز بعد از عید نوروز است. در گذشته هرکس به 04کار حدود 

کرد تا خشک شوند. پس از اینکه خشک شدند، آنها را بُرید و آنها را کوپه میگیاه را می

 آوردند.ریختند و از کوه به روستا میخرد کرده و درون جوال می

 کردن خرحرکت رفتن وراه ۀنحو. 1-1

: خری است که وقتی بخواهد پس از خوابیدن بر روی زمین بایستد، aspak-iاسپکی 

-خیزد؛ یعنی دو دست خود را مستقیم روی زمین میبدون آنکه آرنج خود را خم کند برمی

قدرت و ضعیف شود. چنین خری کمکردن دست خود از زمین بلند میکشد و بدون خم

 است.
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 وار.: راهbo-rôبُرو 

 نکـ: جمبازی.: ijâm-bɔz-i زیابُجام

رفتن خر،در این نوع، رفتن خر است. راه: نوعی از حرکت و راهjambɔz-iجمَبازی 

 رود.همانند شتر است؛ یعنی پشت خر بسیار بالا و پایین می

 ، یورتمه.خر رفتنچهارنعل: čâ:r dâδan ندَادچار

معمولا در این  دن، با سر به زمین خوردن.: با سر افتاsardama raftanسَردَمَه رفتن 

 شود که خر زمین بخورد.خورد و موجب میحالت دست خر پیچ می

رود. به گفتۀ اهالی : کُند، صفت خری است که رهوار نبوده و آرام راه میkonnکُنّ 

 تر و پرزورتر هستند و قادرند بارهای سنگینی را حمل کنند.گونه خرها قویزنگان، اینلای

-ای که در هنگام حرکت و بهگونهبه نوعی راه رفتن خر است :lok zaδan ندزلُک

پوی نبودن، موجب آزار سبب ناهموار حرکت کردن و نرمویژه هنگام چهارنعل رفتن، به

-توان به حرکت موتور سیکلت در میان دستاین نوع حرکت را میشود. سوار خود می

 ها مانند کرد.اندازها و چاله

 های کنترلِ خرلوازم و شیوه .2-1

 : افسار.sârô اوسار

بندند ای است که با آن یک دست و یک پای خر را به هم میوسیله :e(o)δârč اردچ

وسیلۀ یک بند از قبیل بند توبره تا حرکت خر را محدود کنند. امروزه غالباً این کار را به

-ای زنجیر را با پارچه میدور تکهچندان دور، دورتاای نهدهند؛ اما در گذشتهانجام می

ها کردند تا دست و پای خر را در آن حلقهپوشاندند و دو حلقه به دو سر زنجیر متصل می

کنند یک دست و یک پای خر به هم بگذارند و آن را ببندند. هنگامی که خر را چدار می

 بلند کند.رفتن باید آن دست و پا را همزمان از زمین شود و هنگام راهنزدیک می
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در این روش دست و پای مخالف خر مثلاً دست راست و  :ap-če(o)δâr čاردچچَ 

کنند که بخواهند سرعت و کشند. از این روش زمانی استفاده میپای چ  را به چدار می

 اند بچرد.حرکت خر را بسیار کُند کنند تا خر فرار نکند و در مرتعی که آن را رها کرده

دست و پای موازی خر مثلاً دست چ  و پای چ  را به : râ:s-če(o)dârچِدار راس

 چدار کشیدن.

: در این روش چدار گشاد است و دست و پای خر را کمتر šol-če(o)δârچدار شُل

 تر و آزادتر است.کنند که در نتیجه خر راحتبه هم نزدیک می

بستن  تنگ خر را با بندی دراز همچون بند :dorâz-ban kerdanکردن  دراز بَن

 است.

 : افسار. kalla-banبَن کَلّه

: بستن بند افسار به دست خر است تا خر سرش kalla-ban kerdanبَن کردن کَلّه

 برگ درختان را بخورد.وپایین باشد و نتواند شاخ

که به شعاع ایگونه: بستن خر با بندی کوتاه بهguruk-ban kerdanبَن کردن گوروک

کنند که بخواهند خر به درختان شته باشد. برای مثال زمانی این کار را میکمی دسترسی دا

 برگ آن را بخورد.واطرافش دسترسی نداشته باشد و نتواند شاخ

 ها و لوازمِ حمل بار. ظرف2-1

ای به طول تقریباً دو ای برای حمل بار است. این وسیله بافتنیوسیله :ôkeša اوکشه

کنند تا بندها را از آن حلقه ایجاد می 1است که در میان آن،  مترسانتی 64متر و عرض 

گیرد یک حلقه دارد و قسمت های خر قرار میعبور دهند. قسمت جلو آن که روی شانه

متر است که یک  1عقب آن دو حلقه دارد. معمولا طول هر یک از این دو بند حدود سه 

شود. در رای سمت چ  استفاده میمتر و نیم آن برای سمت راست و یک متر و نیم آن ب
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دهند و کنند و بندها را از آن عبور میهر یک از چهار گوشۀ این وسیله یک حلقه تعبیه می

کنند. این وسیله نوعی خورجین متحرک با قابلیت کوچک و بدین ترتیب بار را محکم می

مانند توان اجسام کوچکی بزرگ شدن است که چون طرفین هر لنگۀ آن باز است نمی

ونقل با خر گندم، ریگ و... با آن حمل کرد. این وسیله پر کاربردترین وسیله در زمینۀ حمل

 شود.است که از آن برای حمل جوال، گونی، هیزم، علوفه و... استفاده می

 .اوکشه: نکـ: ôkiša اوکیشه

را  متصل کرده و بار« ôkeša  اوکشه»: دو بند است که به  kešaôbann-e بَنِّ اوکشه

 .ôkeša  اوکشهکنند. نیز نکـ: با آن محکم می

متصل  ی(قلاب) متر که به یک سر آن کلاک 7حدود : بندی bann-e taŋg بَنِّ تَنگ

 کنند.با آن بار را بر پشت خر محکم میو  کنندمی

 .استپنبه  از جنس: ظرفی بافتنی شبیه گونی که tavârتَوار 

شده از موی بز برای حمل علوفه زرگ و بافتهی ب: جوال، نوعی کیسهjo(a)vâlجوال 

 و... .

شود. این ظرف همانند : ظرفی است که از پنبه و موی بز بافته میxu:raخوره 

هم متصل است، درِ آن در قسمت طول آن به ۀخورجین است با این تفاوت که هر دو لنگ

ریزند نظر را در آن می مورد کالای ،آن قرار دارد و پیش از آنکه آن را بر روی خر بگذارند

 دوزند.و درِ آن را می

شد و های بزرگی که از متقال ساخته می: کیسهkisa-gol-i/ gul-iگُلی/ گولی کیسه

اندازۀ جوال بود. امروزه این ها معمولا بهمخصوصِ حمل و نگهداری گُل بود. این کیسه

 شود.زرگ استفاده میهای بشود و در عوض آنها از گونیندرت یافت میها بهکیسه

 6-5و طولی حدود  مترسانتی 24تقریبا عرض ای به: تسمهhavâ:r-taŋgهوارتنگ 
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-شد. با این تسمه، بار خر را محکم میشده و گاهی نیز پنبه بافته میاز پشم رنگکه متر 

 شد،نقل میوحمل شد که درون روستا با احشامتر برای بارهایی استفاده میکردند و بیش

 کرد.که احشام ییلاق و قشلاق میویژه هنگامیبه

 . پوشش و تزئینِ خر2-1

  : پالان.oljجُل 

گیرد. عقب پالان است که پشت ران خر قرار می ۀ: پاردم، تسمrun-akiرونَکی 

 رونَکی در این روستا انواع مختلفی دارد مانند: 

موردی، این نوع  رانکی برگ :run-aki balg-e murt-iرتی ورونَکی بَلگِ م. 2

 ونگارهای ساده است.رانکی سبزرنگ با نقش

شده، با طرح این نوع رانکی را با پنبۀ رنگ :run-aki xatt-iرونکی خطّی . 1

 بافند.راه )خطوط موازی( میراه

جز رنگ -این نوع رانکی را با یک رنگ  :run-aki sâddaرونکی ساده . 1

 بافند. می -سفید

این نوع رانکی همانند، همجنس و  :run-aki γɔli bɔf-iافی رونکَی غُالی بُ. 0

 شود. طرح قالی بافته میهم

این نوع رانکی مانند گلیم و با  :run-aki gol-ja:rom-iجَهرُمی رونَکی گُل. 5

 شود.ونگار بافته مینقش

این نوع رانکی با ترکیب چند رنگ و  :run-aki marra-mât 1تمارونکی مَرَّ. 6

                                                      
است و آن نقش راه راه است که سراسر طول را پوشانده و یک نقش و رنگ در طول « نحرنات»در اصل  2

دعا ای که نعزی نوارها یا ورقه(. این واژه را اساساً ایرانی و به227: 1122زادهم شود )حاجیقالی تکرار نی

 (.24: 1127اند )سوریم اندم دانستهنوشتهکشیده یا نیبر آن نی
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های محلی نیز بسیار شود. این طرح در گلیمگل ساده بافته می نقش یک

-های موازی تقسیم میگیرد و در آن، گلیم به ردیفمورد استقبال قرار می

 شود.

که باری را پوشانند تا هنگامی: برزنتی است که با آن روی پالان را میri-jol-iجُلی ری

 کنند، پالان آسیب نبیند. حمل می

 زنگوله.: azŋg زنَگ

گیرد بند، تسمۀ جلو پالان خر است که روی سینۀ خر قرار میسینه :sina-ban بنَسینه

ها پالان عقب نیاید. برای این تسمه بیشتر از بند توبره شود که در سربالاییو موجب می

 شود.استفاده می

 پالان.: šâ:l شال

و شکم خر )نزدیک تسمۀ زیر پالان خر است که روی قسمت جل :ši:-dela دِلهشی

 شود.جا نمیپالان از پشت خر جابه گیرد و به این واسطهها( قرار میدست

شده از گونی کنفی است که درون آن را از از پیچکِ ای دوخته: لولهgâ:molگامُل 

دوزند. کنند و آن را در قسمت عرضیِ جلو پالان میپر می« še:nشِن »درختی با نام محلی 

 گیرد.های خر قرار میوی شانهاین لوله بر ر

 پالان قرار دارد وکه در قسمت جلو است ای حلقه:  guše-y šâ:lۀ شال گوش

-این حلقه را معمولا از موی بز ایجاد می کند.عنوان دستگیره استفاده میبه از آن سوارکار

 کنند.

پیچکِ  های کنفی است که درون آن را ازهایی ساخته شده از گونی: لولهmôčaموچه 

دوزند، کنند و آنها را در طول از درون بر پالان میپر می« še:nشِن »درختی با نام محلی 

-ها و استخوان کمر خر را میای که وقتی پالان را روی خر نهادند بالاتر از دندهگونهبه
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 گیرد.طور مستقیم بر استخوان کمر قرار نمیپوشاند و وزن بار به

 هاها و آفتبیماری. 2-1

آید که خر باری را حمل کرده باشد این بیماری زمانی پیش می :bâδ xârdan دنخوار دبا

های از نشانه یا تازه از راه رسیده باشد و بدنش عرق کرده باشد و فوراً پالانش را بردارند.

یابد. خود بهبود میخودیاین بیماری ضعف و کسالت خر است و بعد از چند روز به

زنند و جلو بینی ای پارچه یا گونی کتانی را آتش میوای این بیماری تکهبرخی برای مدا

کردن نیز برای بهبود تابگیرند تا آب بینی خر جاری شود. برخی از روش سنگخر می

که وقتی خر به توان دو کار انجام داد؛ یکی اینکنند. برای پیشگیری نیز میاستفاده می

توان ابتدا که میآن پالانش را برداشت و دیگر این مقصد رسید، کمی صبر کرد و پس از

جا کرد تا هوا وارد عقب پالان را به مدت چند دقیقه از روی خر بلند کرد و آن را جابه

 تدریج دمای بدن خر پایین بیاید.پالان شود و به

های این بیماری آن است که خر اشتهایی برای از نشانه: bâδ-e morγ-akمُرغَک  دبا

شود و هایِ خر سرد میزند. نیز نوک گوشن ندارد. یعنی لب به آب و علوفه نمیخورد

موقع و بیماری به این اگرخوابد و دیگر شور و حال پیش را ندارد. گاه روی زمین میگه

معمولا چند  شود. برای درمان این بیماریترک میجگر خر ترک ،بر اثر آن ،زود مداوا نشود

 شود:کار انجام می

ترین راه معالجه این است که چند نفر کمک کنند و خر را محکم نگه دارند اصلی -2

طور افقی در دهان خر قرار دهد و فردی دیگر، مرغی محلی را در و فردی چوبی را به

ای که تمام خون مرغ در دهان خر بریزد و خر آن خون را گونهدهان خر سر ببُرد، به

اندازند تا آن را نیز بجود و تاحدامکان ا نیز در دهان خر میبخورد. علاوه بر این سرِ مرغ ر

 کاری کنند که آن را قورت دهد.
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کنند تا خون از آن ناحیه سرازیر شود و دوز سوراخ میکام خر را با سوزنِ جوال -1

شود و تأثیر بسیار زیادی خر آن خون را بخورد. این روش نیز پس از روش اول انجام می

 دارد. در روند بهبود

زنند تا دود کند و نوعی گونی که جنس آن کنفی است را زیر بینی خر آتش می -1

-رود، بلکه همراه با روشطور مستقل به کار نمیخر آن دود را استشمام کند. این روش به

 شود تا روند مداوای خر سرعت گیرد.های قبل انجام می

سوراخ کردن کام خر و احیاناً پس از انجام کارهای پیش، یعنی سر بریدن مرغ،  -0

بوده باشد، پس « باد مرغک»دود کردن گونی، باید خر را دوانید یا راه بُرد. اگر بیماریِ خر 

 از این کار، خر فوراً شروع به خوردن خواهد کرد.

شدن میان دو کتف خر است. معمولا زمانی که بار خر : زخمbanji šoδanشدن بنجی

شدن پوست شدن و خراشیدهالان زبر و خشن باشد، موجب زخمزیاد سنگین باشد یا کف پ

شود. در این حالتْ خر قادر به حمل بار و گاهی حتی راه رفتن نیست. برای درمان خر می

-های ساختهتوان از لولهآن باید مدتی به خر استراحت داد و پالان خر را برداشت. نیز می

ک استفاده کرد و آن را طوری بر درون پالان های کنفیِ انباشته شده از پیچشده از گونی

 دوخت که پالان بر زخم برخورد نکند.

کردن بارهای سبب حملای است که معمولا بهبیماری: parda bordan دنه بُردپَر

برای درمان آن باید شود. آید و بیضۀ خر دچار نقص )فتق؟( میوجود میبسیار سنگین به

 اغ کرد.را د و کشالۀ ران بالای بیضه

 .خیریده دِدر: نکـ: dard-e sina-varam-iورََمی دردِ سینه

-ۀ خر میسینموجب ورم و آماس : بیماری است که dard-e de:xeyr-iخیری ده دِدر

این کار موقع داغ کرد. اگر بهکرده را یا روی نقطۀ آماس طرف 0برای درمان آن باید  شود.
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شود و منجر به مرگ خر خواهد شد. برخی ده میانجام نشود، ورمِ به وجود آمده، گستر

است. در قدیم هرگاه خری به این بیماری مبتلا « درد شکروی»معتقدند این بیماری، همان 

گیری و جلوگیری از ابتلایِ دیگر خرها، مقداری آرد جو، شد، سایرین برای پیشمی

د و از آن خمیری تهیه کردنمقداری سیر و مقداری انغوزه را با یکدیگر مخلوط و نرم می

کشیدند و همچنین مقداری از خمیر را درون کردند و خمیر را بر پیشانی خرها میمی

 ای که صدایی نشنود.گونهریختند، بهگوش خرها می

شود خر ناتوان و موجب می است که ای: بیماریdard-e šakaru-y یشکرو ددر

قسمتی از انتهای گردن و گاه سینۀ سست شود و اشتهای خود را از دست بدهد. همچنین 

ها نشان کند. برخی معتقدند آماسِ ناشی از این بیماری، خود را در ناحیۀ دندهخر آماس می

برای درمان این  شود.موقع درمان نشود، موجب مرگ خر میدهد. اگر این بیماری بهمی

علامتِ به اضافه داغ شکل یک کرده را داغ کرد. معمولا روی آن را بهدرد باید محل آماس

اند بر نهند؛ یعنی یک خط افقی و یک خط عمودی که یکدیگر را از وسط نصف کردهمی

 کنند.طرف آماس را داغ می 0کشند. گاهی نیز آن محل داغ می

وجود آمدن این بیماری خفاش است. گویا عامل به :dard-e šôperak-iشوپِرَکی  دِدر

-شود و به آن آسیب میموجود با سرعت وارد گوش خر میزنگان، این گفتۀ اهالی لایبه

شود کند و موجب شکستن آن میزند. شاید با سرعت به لایۀ درونی گوش برخورد می

شدنِ گوشِ خر و نیز ضعیف و سرحال نبودن های این بیماری، شُل و خمیده)؟(. از نشانه

های این بیماری آن از نشانه: »زنگانگفتۀ علی محمدی از بیطارانِ مشهورِ لایخر است. به

دارد و هنگام راه رفتن فاصلۀ میان های خود را مستقیم و صاف نگه میاست که خر گوش

دهد. در دو دست و دو پای خر از حد طبیعی بیشتر شده و خر تعادل خود را از دست می

شاید «. شودآید که موجب گیجی و عدم کنترل خر میاصل کرمی در سرِ خر به وجود می
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کند و آن گذاری میپره یا موجودی نظیر آن وارد گوش خر شده و تخمبتوان گفت شب

موی بالای سرِ خر )میان دو گوش(  برای درمان آن بایدشود )؟(. تخم تبدیل به شفیره می

را از ته تراشید و پوست سر خر را به اندازۀ یک سکه بُرید، آنگاه مقداری روغن را به 

ها پخش نشود و به هدر که روغنروی آن موضع ریخت. گاه برای اینخوبی داغ کرد و 

-گذاشتند و آنگاه آن را پر از روغن داغ مینرود، مقداری خمیر گرداگردِ آن موضع می

 مُردند!کنند اکثر خرها پس از این عمل میبرخی روایت می کردند.

دست خر پیش  : بیماری و نقصی است که برای یک یا دوdas nâxtanناختَن دَس

ای که اختیار و کنترل گونهشود دست خر در هنگام راه رفتن بلنگد؛ بهآید و موجب میمی

جلو حرکت دهد، دهد و  وقتی دست خود را بهدست خود را تا حدودی از دست می

کند. معمولا این بیماری را چندان جدی جلو پرتاب میگویی آن را از زمین برداشته و به

پرت کردن و انداختن دست به »های آن خصوصی ندارد و چون از نشانهنامِ به گیرند ونمی

شود. برای درمان باید مقداری گونی کنفی را لوله کرد است از آن چنین یاد می« سمت جلو

سوزد، که میو آن را آتش زد. پس از زمانی کوتاه، خاکسترِ گونی را تکاند و آن را درحالی

ت و آن قسمت را بدین روش داغ کرد. این امر موجب تقویت بر خالِ بازوی خر گذاش

 شود.دست و آرنج خر می

زالویی که  ،نوشد: گاهی اوقات هنگامی که خر آب میzɔli xârdan خواردنلیازُ

-را می آنچسبد و خون گلوی خر میدهان یا شود و به درون آب است وارد دهان خر می

 گرم خاکباید مقداری برای درمان آن  شود.ری میو گاه خون از دهان و بینی خر جا مکد

ای که به زالو نیز برخورد کند. این عمل گونهگرم را درون دهان خر ریخت، بهیا خاکستر 

شود زالو اندام خر را رها کند. هنگامی که زالو از اندام خر جدا شد باید آن را موجب می

راحتی از خاک یا خاکستر گرم استفاده به بیرون کشید. اگر زالو وارد گلو شده باشد و نتوان
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 ای داغ کرد و روی زالو گذاشت تا اندام خر را رها کند.کرد، باید میله

شدن کمر و پشت خر است. برای درمان آن باید به خر : زخمzaxm šoδanشدن زخم

 استراحت داد و کاری کرد تا پالان به زخم برخورد نکند.

و نیز عفونت سم دست یا پای خر است که موجب  شدنساییده: sɔviδanسُاویدن 

راحتی دست یا پای خود را بر زمین بگذارد. معمولا به دو شود خر بلنگد و نتواند بهمی

افتد؛ یکی نگهداری خر در مکانی که آب و رطوبت داشته باشد یا خر دلیل این اتفاق می

از طویله  -ماه 5مثلاً -طولانی مدتی زیاد از درون آب عبور کند و یکی هم زمانی که خر به

توان همان نم و رطوبت در نظر گرفت؛ زیرا وقتی خر مدتی خارج نشود. دلیل اصلی را می

ماند، در اصل نم و رطوبتِ مدفوع و ادرارش است که برایش موجب طولانی در طویله می

تنهایی و یا هشود. برای درمان این بیماری باید صمغ بنه )پستۀ وحشی( را باین بیماری می

با پیه گوسفند و زردچوبه، در ظرفی داغ کرد و سم خر را درون آن نهاد. برای اینکه تأثیر 

کنند تا فشار بیشتری بیشتری داشته باشد، معمولا دست یا پای دیگر خر را از زمین بلند می

 به سُمِ تحت درمان وارد شود و صمغ و پیه تا عمق سم نفوذ کند.

شدن سم خر است. این اتفاق : بزرگsomp/ somm âvordan سمُ / سمّ آوُردن

افتد که خری مدتی طولانی در حال استراحت باشد و پیوسته در طویله باشد. زمانی می

شدن و درازشدن سم به سمت جلو است، اما صورت کشیدهشدن سم خر معمولاَ بهبزرگ

« som-čorγ-iچراغی سُم » آید که ارتفاعِ سم نیز افزایش یابد که به آنگاهی پیش می

 بریدند.گویند. گاهی برخی از افراد، قسمتی از سم را میمی

: درمانِ ساییدگی و عفونت سم خر با صمغ پستۀ کوهی som-tô kerdanتُوکِردن سُم

 «.sɔviδanسُاویدن »است. ر. ک: 

رم : معمولاَ از روش سنگ تاب کردن و ایجاد بخورِ گsaŋg-tô kerdanکردن توسنگ
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 شود.برای درمان گرفتگی عضلات خر استفاده می

شود و : در این بیماری سُمِ پایِ خر دچار مشکل میqâ:v-ak nâxtanناختن قاوَک

شود که از جای خود در رفته باشد. برای درمان آن باید سربندی را به همچون مفصلی می

کشید، آنگاه خر  سمِ خر بست و طرف دیگر آن را محکم در دست گرفت و به سمت خود

را وادار به راه رفتن کرد تا پای خر از زمین بلند شود. در این هنگام باید فردی دیگر با 

شود تا آن چوبی مانند دستۀ کلند، چند ضربۀ محکم به آن بند بزند. این عمل موجب می

 مشکل برطرف شود.

-د که خر از پلّهآی: این بیماری زمانی به وجود میqara-γuč dâštanغوچ داشتن قرَه

-ای پایین بپرد یا بار سنگینی را حمل کند. بر اثر این بیماری، ساق دست خر معیوب می

کند. گویا علت آن، شکستنِ استخوانِ نازکی های خود را به جلو دراز میشود و خر دست

در آن ناحیه است. برای درمان باید ساق دست را جراحی کرد و استخوانِ شکسته را بیرون 

غوچ که در آن ناحیه است را سوراخ کرد تا چرک و خون آلودۀ رد. سپس رگی به نام قرهآو

 دانند.یکی می« مُردَکی»آن خارج شود. برخی این بیماری را با 

-متر است که بر شاخسانتی 5: کرمی سبزرنگ با اندازۀ تقریبیِ kerm-e razکرمِ رز 

 م را بخورد خواهد مُرد.شود. اگر خری این کروبرگ درخت انگور پیدا می

در این بیماری، کتف خر دچار نقص و : kul-a piš âvordanن دکول اَ پیش آور

کردن گذارد و هنگام حرکتشود و خر دست خود را با ترس بسیار بر زمین میمشکل می

از  خر یادهد که بار سنگینی را با خر حمل کنیم لنگد. معمولاَ زمانی این بیماری رخ میمی

 .کردخر را داغ  کتف درمان این بیماری، بایدبرای  .فاعی پایین بپردارت

آید که خری جو یا نانِ خشک این بیماری زمانی پیش می: kum kerdanکردن کوم

ببیند و نتواند آن را بخورد. مانند زمانی که چند خر را در جایی بسته باشند و فردی برای 
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اشتهایی کردن موجب بییکی از خرها ندهد. کوم هر یک از خرها مقداری جو بریزد؛ اما به

شود و همچنین هایش کف جاری میشود، هنگام خوردن جو از اطراف لبشدید خر می

دوز را در سومین خطِ کند. برای درمان این بیماری باید دو سوزنِ جوالکام خر آماس می

ها را از ود، آنگاه سوزنمحکمی ماساژ داد تا گرم شکام خر فرو کرد سپس پیشانی خر را به

دهند و کام خر بیرون کشید تا خون جاری شود. برخی با دست خود آماس را فشار می

بر این برخی گونیِ کنفی یا موی بز را آتش کنند. علاوهها را از آن آماس خارج میخون

 اش بشود.گیرند تا وارد دهان و بینیزنند و جلو دهان خر میمی

: گری یک بیماری است که معمولا بر اثر شدت لاغری و ناتوانیِ ga:r šoδanگَرشدن 

توان بدن آید. برای درمان باید به خر رسیدگی کرد تا فربه شود و نیز میوجود میخر به

 اندک بهبود یابد.خر را حنا بست تا اندک

طول حدود دو رنگ به: نام محلیِ کرمی سیاهgo: ruvâ xârdanگُه رووا خواردن 

متر با اندامی دارای پشم است. معمولا اگر خری این متر و قطری حدود یک سانتیسانتی

توان مقداری شیرۀ انگور یا مقداری خونِ میرد؛ اما برای مداوای آن میکرم را بخورد می

 گوسفند یا مرغ در دهان خر ریخت تا بخورد.

د برای مداوای اگر خری دچار مارگزیدگی شومارگزیدگی. : mâr zaδa-yiی یدهمار ز

-سرعت ملّایی که وردهای مخصوصی میبه -2اند: کردهمیهای مختلفی استفاده آن از راه

کردند تا بیاید خر را مداوا کند. ملا نسل به وی رسیده بود را خبر میبهداند و چاقویی نسل

ا زهر کشید تشده، بر پوست میخواند و تیغۀ چاقو را کمی بالاتر از محل گزیدهوردی می

-های تازهشاخه -1گویند. می« حصارکردن»از آن ناحیه بیرون نرود. این کار را اصطلاحاً 

برنجاسف  گیاه -1کردند. کوبیدند و بر آن محل ضماد میروییدۀ درخت بادام کوهی را می

دادند و وشو میشده را چندبار شستجوشاندند و با آبِ آن، محلِ گزیدهرا می )سرزرده(
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-را با شیر شست شدهمحل گزیده -0کردند. خود گیاه را کوبیده و بر آن ضماد می همچنین

 .کردندضماد می آن ناحیه را برمقداری تریاک -5دادند.  وشو می

اندازۀ هستۀ خرما است که بالاتر از سُمِ ای کوچک تقریباً بهغده :mordakiمُردَکی 

معمولاَ چون خطر چندانی برای خر ندارد، آید. دست خر )کنارِ استخوان قلم( به وجود می

 کنند.شکافند و آن غده را خارج میکنند؛ اما گاهی نیز پوست را میآن را درمان نمی

متر ی حدود دو سه سانتیاندازهای بهسوراخ و حفره : muruna dâštan شتندامورونه

خورد، تی خر علوفه میشود و وقایجاد می های پیشین خر بر لثهاست که بالاتر از دندان

-شود. چنین خری بسیار ضعیف است و گاهی در حین راهمقداری علوفه در آن جمع می

 خورد.رفتن به زمین می

-روی چشم خر را میاست که ای سفیدرنگ : لایهnâxonak âvordan نآوردناخُنَک

 د.یشم خر پاشنمک به چ اندکیو  با تیغی تیز بُرید آن لایه راباید برای مداوا  .پوشاند

 چگونگی تشخیص سن خر. 2-1

کنند و کاری دقیق و دشوار است. هنگامی که خر ها محاسبه میسن خر را با بررسی دندان

های ماقبل از افتند؛ پس از آن، دندانهای جلوش میرسد، دندانبه حدود دو سالگی می

جودون و نودون »آسیا های ماقبلِ آیند. به دندانافتند و دوباره بیرون میآسیایش می

jôδun-o nôδun »گویند که در ابتدا درونشان تهی است و با بالا رفتن سنِ خر، رفتهمی-

شود. در طور کامل پر میسالگی درونشان به 27یا  26شود و در حدود رفته درونشان پُر می

ف است. آید که به نیشِ پنج معروسالگی دندانی بعد از دندان آسیا بیرون می 5سن حدود 

بودنِ بیرون بیاورد که دلیل آن را پیر 5سالگی هم نیش  0یا  1آید که خری در گاه پیش می

دانند. نکته اینکه سن خرِ اخته غیر قابل تشخیص است؛ چراکه از پدر یا مادرِ آن خر می

کند. هرگاه ماند و هیچ تغییری نمیهایش ثابت میشود وضعیت دندانزمانی که اخته می
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شود و مانند نشیند و گود میباشد، بُن دُمش اندکی فرو می -ساله17مثلاً -سیار پیر خری ب

 متر است.سانتی 5رسد. طول این خطِ فرورفته، حدود جویی کوچک به نظر می

 ها. رسم1-.1

بستن مخصوص خرهای سفیدرنگ است؛ زیرا این حنا: a ha(e)nâ nâδanاَ حنا نادن 

رو گیرند. ازاینها قرار میها و پشهیگر خرها هدف خرمگسخرها در تابستان بیش از د

ها و بندند تا بدین روش جلو آزار پشهدست و پا، شکم و سر و گردن آن را حنا می

 ها را بگیرند.خرمگس

 باشد،هایی که هوا معتدل و خنک در فصلکردن اخته: baxta kerdanکِردن بخته

 شود.گرم خری را اخته کنند، موجب عفونت می . زیرا اگر در هوایشده استانجام می

 کردن مخصوص خرهای سرکش است تا با این عمل، آنها را رام کنند. اخته

جان هم انداختن است. تا دو یا چند خر را به :xar-a ja:r nâxtan خَر اَ جَر ناختن

-ر مییکی دو دهه پیش رسم بر این بود که افرادی خر خود را با خرِ شخصی دیگر درگی

کشیدن قدرت و رخشود. معمولاَ این کار برای بهکردند تا مشخص شود کدام یک پیروز می

 توان خرها بود و اغلب جنبۀ تفریحی داشت.

آوری و آوردن هیزم برای مصرف در مراسم عروسی جمع: xar-izom-i یزُمیهخَر

رفت و به وادارها( میاست. برای این کار ابتدا دلاک نزد کسانی که خر داشتند )معمولا چار

فرستی؟! می« یزُمیهخَر»داد که فلان روز عروسی فلانی است، آیا خرت را به آنان خبر می

-برد. دلاک تعداد زیادی خر گرفت و با خود می( وی را میاوکشههای )نکـ: گاه اوکشهآن

ای مشخص دید و قبل از حرکت خرها افرادی را به منطقهرا تدارک می -خر 14برای مثال 

خر را به یک  5یا  0فرستاد تا بروند و به اندازۀ تعداد خرها هیزم جمع کنند. سپس هر می

کرد. این افراد سپرد و قبل از غروب آفتاب آنها را به آن منطقۀ مشخص روانه مینفر می
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های هیزم کردند. روی لنگهها را بار میکردند و صبح زود هیزمشب را در آنجا سپری می

های بزرگ با دادند و از عقب بارها زنگولهطور قائم قرار میشاخۀ سبزِ سرو کوهی بهیک 

رسیدند جایی میکردند. وقتی بهسمت روستا حرکت میکردند و بهصداهای بلند آویزان می

شدند که آنها کردند و اهالی روستا متوجه میشد، چند تیر شلیک میکه روستا آشکار می

-شد. وقتی به روستا میند. در طول مسیر چندبار تیراندازی انجام میگرددارند باز می

بردند و نصف یا نیمۀ بیشتر را به ها را به خانۀ عروس میرسیدند، نصف یا نیمۀ کمترِ هیزم

فرستادند تا بار هیزمش را به بردند. همچنین یکی از خرها را به مسجد میخانۀ داماد می

اش برای دلّاک که مسئول هماهنگی این کار بود، به خانه مسجد ببخشند و یک خر را نیز

بردند، یک کیسه برای فرستادند. شخص یا اشخاصی که خرها را به خانۀ عروس میمی

-گرفتند. امروزه این رسم بهشده، هدیه مینگهداری توتونِ چپق و یک جفت مچ پیچِ تزئین

 کلّی فراموش شده است.

ویژه در فروردین یم رسم بر این بود که در فصل بهار بهدر قد: dâγ kerdanکِردن داغ

کردند تا فربه کشالۀ ران )کنار بیضۀ( خرهایی که بسیار لاغر بودند را با سنبۀ تفنگ داغ می

های شد، شاخهکرد و موجب عفونت میشده، بهبود پیدا نمیو توانمند شوند. اگر محل داغ

 کردند. یدند و بر آن ضماد میکوبروییدۀ درخت بادام کوهی را میتازه

که شب را در به کوه رفتنِ چند نفر با خرهایشان؛ به قصد این :ô-a dar-iš درَی اَ شو

آنجا سپری کنند تا هم خرهایشان بچرد و هم فردا برای خود هیزم بیاورند. این کار 

و شدند مخصوص خرهای نر بود. به این صورت که چند نفر با هم متحد و هماهنگ می

رفتند و یک یا دو شب علف میوآبای خوشکردند و به منطقهخرهای خود را گسیل می

ی نیاز خود اندازهکردند تا خرهایشان بچرند. پس از دو یا سه روز بهرا در آنجا سپری می

 گشتند.ها را بار کرده و به روستا بازمیکردند و هیزمهیزم جمع می
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قدیم رسم بر این بود که بعد از عید نوروز، خرهای  در :nuva/ nôa-xar-iخَری نووه

چراندند تا فربه و سرحال شوند. بردند و میروز به صحرا می 04تا  14مدت ماده را به

-دست به تدارک و برنامه« rais-e xar-galرئیسِ خرگَل »عنوان برای این کار یک نفر به

پرسید آیا رفت و از آنان میخر داشتند، میزد. او ابتدا نزد کسانی که ماده ریزیِ این کار می

خواهند خر یا خرهای خود را به چرا بفرستند یا نه؟! سپس تمام خرهای ماده را جمع می

-کرد تا خرها را به منطقۀ مورد نظر برده و بهکرد و دو تن از صاحبان خرها را مأمور میمی

کرد تا میان صاحبان خرها مأمور میروز، دو تنِ دیگر را از  1روز بچرانند. بعد از  1مدت 

روز بچرانند. افراد قبلی  1مدت به منطقۀ مورد نظر بروند و خرها را تحویل بگیرند و به

روز  04یا  14اند. این عمل تا پایان کردهخرها را شماره کرده و به افراد جدید محول می

ها را برعهده داشت از ریزی و هماهنگیشد و رئیسِ خرگَل که مسئولیت برنامهتکرار می

« bun-e baniبونِ بَنی »زنگان برای این کار چراندن خرها مبّرا بود. مشهورترین منطقۀ لای

 بود.

کردن موهای یال و دم خر در فصل چیدن و کوتاه: yâ:l-dom kerdan کردندمیال

کردند. تاه میچیدند و موهای دُم را اندکی کوبهار است. برای این کار یال خر را از بیخ می

 شود خر فربه و قوی شود.زنگان، این کار موجب میبه اعتقاد اهالی لای

 باورها . برخی 11-1

زنگان پیرامون خر اشاره شد. در متن این پژوهش به بسیاری از باورها و اعتقاداتِ مردم لای

این یمن و بدیمن بودن خر است. علاوه بر ترین باور در این زمینه، مسئلۀ خوشمهم

 باورهای دیگری نیز رایج بوده است؛ ازجمله:

قدم باشد و خیر و برکت را با خود به ایم خوشکه وقتی خری را که خریدهبرای این

محض خریدن خر، مقداری روغن به سمَُش بمالیم و آن را چرب همراه داشته باشد، باید به



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 240

 کنیم.

بور کنیم عرعر نکند، باید اگر بخواهیم جلو عرعرکردن خری را بگیریم و آن را مج

 سنگی را با بند به دمش آویزان کنیم.

 ها و اصطلاحاتسایر واژه. 11-1

 شدن میل جنسی خر است.: برانگیختهa havâ umaδanاَ هوا اومدن 

بدصداشدنِ خر است و آن زمانی است که خر  :baδ-hâra šoδan شدن هارهدب

 عر سهمگین و غیر طبیعی است.گونه عرترسیده باشد و بخواهد عرعر کند؛ این

-تشخیص میهای خر را کسی که درد و بیماریطبیبِ خر. : beytâl-e xarالِ خر طبِی

 .تواند آن را درمان کنددهد و می

که در  از جنس صخرهزمینی صاف یا زمینی : قطعهjɔvun-e kamɔ-yiیی اوونِ کماج

 کوفتند تا ریز شود.کما را می گیاهِ هایِآن ساقه

: چاروادار کسی را گویند که تعدادی خر داشته باشد و شغلش čâ:r-vâδârوادار چار

 بارکشی باشد.

 .: چاروادارنکـ: čâ:r-vaδârچاروَدار 

توان رفت و آمد کرد و مقابل آن را در رو، راهی که با ستور می: مالxar-rôخررو 

 گویند.می« piyâδa-rô-iروُی پیاده»زنگان لای

 نکـ: خررو. :xar-rô-iخرروی 

 گلۀ خر.: xar-gal خَرگَل

 : با دست زمین را کندن است. das-kor kerdanکُرکِردن دَس

های پیربودن خر است. هرگاه خری بسیار : از نشانهdomm eškanonnanدُم اِشکنُنَّن 

شود و مانند جویی نشیند و گود میباشد، بُن دُمش اندکی فرو می -ساله17مثلاً -پیر 
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 متر است.سانتی 5رسد. طول این خطِ فرورفته حدود نظر میکوچک به 

« خرَینووه»ریزی و هماهنگی رسم مسئولِ برنامه :rais-e xar-galیس خرگَل ئر

 است.

 شن.ن. نکـ: طی: مُردsaqat šoδan دنشسَقطَ

ها هم به ویژه چارپایان. گاه برای انسان: مُردن، مردن حیوانات بهtey šoδanشدن طی

 رود. کار می توهین به قصد

خوابد و آن می با خاک نرم که الاغ در صاف ای: محوطهγalt-ak-čâ:lچال غلتک

 د.زنغلت می

گوش را به آن،  معنیِ و رودمی کار : برای خر بهguš-morra dâ:δanن ده دامُرّگوش

 .است کردنجا توجهسمت صدایی گرداندن و بدان

 هاآواها و صوت. 11-1

: صوتی برای بازداشتن خر از کاری. مثلا هنگامی که خر از راه به بیراهه pôštپُوشت 

 خواهند که به راه برگردد.با این صوت از خر می ،رودمی

 کردن خر از حرکت.: صوتی برای متوقفčo:šچُش 

-: آوای برخی حیوانات  مثل سگ، خر و گراز  هنگام عصبانیxorq xorqخُرق خُرق

 شدن و ترسیدن. 

 خواهند فرار کنند.که میهای نر، هنگامی: آوای برخی از خرfoškaشکه فُ

 : آوای عرعر خر.hâ:r hâ:rهار هار

 هارهار.نکـ: : hâ:raهاره 

 کردن خر از حرکت.: صوتی برای متوقفhâ:šهاش 

 : صوتی برای راندن و به حرکت درآوردن خر.hexهِخ 
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 کردن.از عرعر زدن خر، قبلنفس: آوای نفسhok hokهُک هُک

 : صوتی برای راندن و به حرکت درآوردن خر.henهِن 

 شود.کردن خر استفاده می: صوتی است که برای تحریکhur keš kešکِش هور کِش

 به پُوشت. نکـ:: hôšهَوش 

 که خر در کنار بار بخوابد.: صوتی برای اینyexیِخ 

 زنگانهای لایضرب المثل. خر در 11-1

-a: xar baxta kerdan če dɔr-i do کِردن چه داری؟: دوتّا دَسِّ خونو!هاَ خر بَخت-2

ttâ dass-e xun-u  
چیزی به تو رسیده؟(: دو تا دستِ آلوده به کردن چه داری؟ )چهترجمه: از خر اخته

 خون!

رود که کسی کاری را برای شخصی انجام داده باشد و جوابَش وقتی به کار می :ربردکا

ده باشند؛ یعنی کار بیهوده هیچ نفعی در پی ندارد. مثلاً فردی از تو بخواهد که را با بدی دا

 خواهم برو آن را پس بده!برایش چیزی بخری، وقتی خریدی بگوید: این را نمی

-aya xar nɔmaδ-a pɔ-y bâr bâr i .5اَیه خر نومدَ اَ پایْ بار، بار ایبَرِن اَ پایْ خر  -1

bar-en-a pɔ-y xar  
 برند کنار خر.: اگر خر نیامد کنار بار، بار را میترجمه

یعنی اگر کسی که باید کاری را انجام دهد، آن کار را انجام نداد، او را مجبور  :ربردکا

کنند تا آن کار را انجام دهد. مثلاً فردی حاضر به انجام کاری نیست، لوازم کار را نزد او می

 جا انجام دهد.ر را همانکنند تا کابرند و شرایط را مهیا میمی

                                                      
 ی فردوسی بخش پادشاهی خسروپرویز چزین آنده است:. در شاهزانه5

 از آن پس به بزدوی گستهم گفت/ که بگشایم این داستان از نهفت»

 (.1135 :1132)فردوسیم « که گر خر نیاید به پهلوی بار/ تو بار گران را به نزد خر آر
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  xar-e na-gereft-a âxorra-š bass-e .ش بَسّهخرِ نگرفته، آخرَُّه -1

 ترجمه: خر نخریده، آخورش را ساخته است.

مربوط به کسی است که قبل از شروع به انجام کاری، مراحل بعدی آن کار را  :ربردکا

 ود پالان بخرد.که یک نفر قبل از خرید خر، اول برانجام دهد. مثل این

  xar-e xâ:ter ja:m gorg š-i-xâr-e هخر خاطر جَم گرگ شیخوار-0

 خورد.گرگ می را خاطرالاغ آسوده :ترجمه

و نسبت به پیرامونش هشیار  خاطر استگویند که آسودهاین را به فردی می کاربرد:

 هستم. اظبگوید موپسر می دارد،پدری فرزندش را از دوستانش برحذر می مثلاً نیست.

 خواهی دید.یعنی اگر مواظب نباشی آسیب  ؛گویداین مثل را می ،پدر در جواب

 ta:rif xar-a gom i-kon-e تعریف خَر اَ گم ایکُنه -5

 شود.شدن خر میکند، تعریف باعث گمتعریف خر را گم می ترجمه:

هستند، بعد از ای ندارد. مثلاً دو نفر در حال انجام کاری یعنی تعریف فایده کاربرد:

کشد، روند استراحت کنند و در حین استراحت صحبتشان به درازا میکمی کارکردن می

گوید و منظورش آن است که بهتر است برویم کارمان را ناگهان یکی از آنها این مثَل را می

 انجام بدهیم.

 xar-a: bâ:r bordan ofti:δ-e a: ter خَر اَ باربُردن اُفتیده، اَ تِر کَنَّن نفتیده -6

kannan no(a)fti:δ-e 

خر از باربردن افتاده است ولی از گوزیدن نیفتاده است/خر برای بردن بار  ترجمه:

 گوزد.ناتوان شده است؛ اما همچنان می

اش را از دست داده است؛ ولی زیاد دستور مربوط به کسی است که توانایی کاربرد:

 کند.دهد و امر و نهی میمی

 bo-jommun   sovâ:r-e xar bošô diyaبُشُو، دیه لِنگات بجُُمّون سُوارِ خر-7
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leŋg-â-t 
 سوار خر بشو، بعد پاهایت را تکان بده. ترجمه:

که کسی قبل از انجام کاری، مراحل بعدی وقتی -2رود:مورد به کار می 1در  کاربرد:

لان کار را انجام که کسی قبل از انجام کاری بگوید من فوقتی -1آن کار را انجام دهد. 

 ام.جا بگوید من فلان باغ را خریدهام. مثلاً فردی قبل از خرید یک باغ، همهداده

 گیری. نتیجه1

های ملایم یا تند آن دارای شیب هایروستایی کوهستانی است که تمام باغ ،زنگانلای

توجه  بابرد. یساعت زمان م 1بیش از  ،هاروستا تا برخی از این باغ ۀهستند. پیمودن فاصل

توان به می ،ها احداث نشده بودهای میان باغپیش، جاده هبه این نکته که تا دو سه ده

بر حمل بار در روستا، در قدیم از خر ارزش و جایگاه خر در این روستا پی برد. علاوه

 گانزنلای تنگاتنگ مردم ۀرابط شد.برای حمل بار به سایر روستاها و شهرها نیز استفاده می

با این حیوان ارزشمند موجب شده است که این حیوان نقشی اساسی و مهم در میان مردم 

-وها، آدابها، اصطلاحات، مثَلکه پیرامون این حیوان واژهاین روستا داشته باشد، تاجایی

زنگان، شدنِ تعداد خرها در لایامروزه با کم ها و... فراوانی شکل گرفته است.رسوم، خرافه

اند و کاربرد شدهرفته، کمها و اصطلاحاتی که در حوزۀ خرداری به کار میری از واژهبسیا

 گونه آشنایی و درکی از آن ندارند. نسل جدید هیچ

-هایی مستقل و دور از سکونت انسان نگهداری میامروزه معمولاَ خرها را در خانه

روزی نبود، یک اتاق بزرگ را به ها به سبک امکنند؛ اما در قدیم که امکانات کم بود و خانه

دادند، وسط اتاق کردند و انتهای اتاق را به نگهداری خر اختصاص میقسمت تقسیم می 1

دادند و قسمت دیگر را برای نگهداری و انباشتِ را محل سکونت و زندگی خود قرار می

تا  3ی حدود متر و طول 1ها معمولا عرضی کمتر از گرفتند. این اتاقعلوفۀ خر در نظر می



 249 | نقش خر در فرهنگ مردم لای زنگان...

 متر داشتند. 24

ها، ظاهر و رفتارهایی که دارند از یکدیگر متمایز زنگان، خرها براساس رنگدر لای

شدن تعدادِ خرهای دلیل کمشوند. امروزه بهشده و هر یک با نامی مخصوص شناخته می

-نبندیِ خرها براساس رنگ، بسیار دشوار است؛ چراکه افراد کهروستا، پژوهش و تقسیم

شناسند. برای مثال سفیدِ آمیخته با سیاه را سبز ها را نمیسالِ روستا جزئیات و انواع رنگ

ها شده و نگارنده آنها را ثبت کرده هایی که از رنگدانند! بنابراین احتمال دارد توصیفمی

 هایی باشد.دارای خطاها و لغزش

با بررسی ضرب  ،دی داشتزنگان جایگاه بسیار ارزشمنکه خر در نزد اهالی لاینباآ

بودن، عرضگی، نامنظمتوان خر را نمادی از حماقت، بیزنگان میها و کنایاتِ لایالمثل

 ، مناسب برای بیگاری و نظیر آن دانست.یقدرناشناس
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The Status of the Donkey in the Culture of People of Lay Zangan, 

Darab 

 

Hassan Ranjbar* 

 
Abstract 

 

Lay Zangan, a mountainous village in the Darab region of  Fars province, 

has historically relied predominantly on livestock farming and 

horticulture, with the donkey playing a pivotal role in both domains. The 

close connection between the people of Lay Zangan and this valuable 

animal has resulted in the donkey assuming a fundamental and 

significant role within the community. Given the importance of this 

relationship, the present study focuses on examining the status of donkey 

in the culture of people of Lay Zangan. The research methodology 

employed a content analysis approach with an analytical-descriptive 

perspective. Relevant terms and phrases related to “donkey” were 

collected and classified in this research. Common diseases affecting 

donkeys were investigated, and the treatment methods for each were 

elucidated. Through the examination of proverbs and idioms specific to 

Lay Zangan, it became evident that the donkey can be considered a 

symbol of stupidity, ineptitude, messiness, ingratitude, suitability for 

burden-bearing, and similar attributes. 
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